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I N C I D E N T

 خبر روز

کمه شد  مرد جوان به اتهام قتل زن مورد علاقه‌اش محا
 تولد تلفنی نوزاد عجول

کارشناس تریاژ اورژانس بم، توانست نوزاد مادر بارداری را صحیح و سالم به‌دنیا آورد. 
زمان وضع حمل مادرباردار رسیده بود و او همراه با همسر و یکی از اقوامش سوار خودرو شدند تا به 
بیمارستان بروند. در میانه راه، درد زایمان شدت بیشتری‌ گرفت و زن همراه مادر باردار که مضطرب 

شده بود با اورژانس بم تماس‌ گرفت و درخواست‌ کمک‌ کرد. 
فاطمه ‌کوهکن، کارشناس تریاژ تلفنی اورژانس بم در مورد ماموریت نجات مادر و نوزاد به جام‌جم 
گرفتند و  که ابتدا با همکارم تماس‌  توضیح مــی‌دهــد: »حــوالــی ساعت 9 و 30 دقیقه صبح بــود 
درخواست آمبولانس شد. هنوز مدتی از تماس نگذشته بود که دوباره تماس‌ گرفتند و این بار من 
پاسخ دادم. زن همراه مادر باردار به‌دلیل نگرانی زیاد می‌پرسید که آمبولانس‌تان چه زمانی از راه 
می‌رسد و چندان توجهی به صحبت‌ها و راهنمایی‌هایم در آن لحظات حیاتی نداشت. با توجه 
به‌شدت ناراحتی او، سعی‌ کردم ابتدا او را به آرامش دعوت‌ کنم. در لحظه تماس دوم آنها، نوزاد تا 
حدودی متولد شده بود اما هنوز خطر جانش را تهدید می‌کرد. به همراه مادرباردار توضیحات لازم را 
دادم که تا رسیدن همکاران ما چه اقداماتی انجام دهد تا نوزاد به‌طور کامل و به سلامت متولد شود. 
در چنین شرایطی هوشیاری نوزاد بسیار پر اهمیت است؛ این‌که تنفس داشته باشد یا گریه کند. 
اولین اقدام ضربه‌زدن به پای نوزاد است تا گریه کند که این اقدام انجام شد و خوشبختانه بچه‌گریه‌ 
کرد، سپس از توضیحات پر استرس همراه مادر متوجه شدم که بند ناف دور گردن نوزاد است و در 
این شرایط باز هم احتمال خطرات بعدی و خفگی وجود داشت که با ارائه توضیح لازم بند ناف از 
دور گردن نوزاد آزاد شد. پس از این‌که صدای گریه نوزاد را شنیدم، بسیار خوشحال شدم و در همان 
لحظات بود که همکاران اورژانس ما نیز به محل توقف آنها رسیدند و پس از انجام اقدامات مربوط به 
، مایع درمانی برای مادر و پوشش مناسب برای نوزاد انجام شد تا از نظر سرما و گرما درگیر نشود.  تریاژ
همکاران ما مادر و نوزاد را برای اقدامات بعدی به بیمارستان منتقل و چند روز بعد هم والدین نوزاد 

و همراه مضطرب مادر تماس ‌گرفتند و تشکر کردند.«
کوهکن سابقه پنج سال فعالیت در اورژانــس بم را در کارنامه کــاری‌اش دارد و مدتی پیش هم در 
المپیاد اورژانس شرکت‌ کرد و رتبه اول در رشته خود در جنوب شرق‌ کشور را به خود اختصاص داد. 

او قصد دارد امسال نیز در المپیاد اورژانس شرکت ‌کند. 

اتفاقیه

پایان شوم یک رابطه سیاه
عدلیه

دو مرد بعد از دعوای فرزندان‌شان بر سر بازی فوتبال 
در خیابان به هواخواهی از آنها با هم درگیر شدند که 

پایانی جز قتل یکی از آنها نداشت.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 21 یکشنبه بیستم خرداد 
امسال یکی از ماموران کلانتری بازار در تماس با بازپرس کشیک 
قتل دادسرای جنایی تهران او را در جریان قتل مردی ‌40ساله 
ــرارداد. بــا دســتــور قضایی، تیمی از  ــ در محله بـــازار پایتخت ق
گاهی تهران تحقیقات را آغاز کرده  ماموران اداره دهم پلیس آ
که معلوم شد این مرد بر اثر ضربه‌های چاقو در خیابان زخمی 
شده و بعد از انتقال از سوی اهالی به بیمارستان فوت شده 
است‌. با تحقیقات بعدی ماموران به محل حادثه در مقابل 
یک ساختمان اعزام شدند‌. در آنجا خانواده مقتول را یافتند 
که آنها می‌گفتند قاتل، مرد همسایه طبقه بالایی‌شان است که 
کنون فرار‌کرده و بابت قتل عمد فرزندشان شکایت دارند‌.   یکی  ا
از همسایه‌ها که شاهد این قتل بود درجریان تحقیقات گفت‌: 
مقتول با خانواده و فرزندش در یکی از طبقات این ساختمان 
کن بــود‌. آنها از  زندگی مــی‌کــرد‌. قاتل نیز در طبقه دیگری سا
قبل اختلافی نداشتند‌. شب حادثه فرزندان مقتول و قاتل 
، برای بازی فوتبال به خیابان رفته بودند.  و چند کودک دیگر
یک ساعتی از بازی کردن آنها نگذشته بود که صدای دعوای 
فرزندان مقتول و قاتل را شنیدم‌. بعد آنها به خانه‌های‌شان 
رفتند و دقایقی بعد صدای داد و فریاد پدران آنها را شنیدم. از 
که نشد و  ساختمان بیرون رفتم و قصد میانجیگری داشتم 
آن دو به دعوای‌شان پایان نمی‌دادند. همان موقع در میان 
حرف‌های‌شان متوجه شدم که فرزندان آنها بر سر بازی فوتبال 
دعوای‌شان شده و زد‌و‌خورد کردند‌. بعد که به خانه بازگشتند 
کردندکه همین باعث شده  ماجرا را بــرای پــدران خود تعریف 
پدران به هوا‌خواهی از فرزندشان دعوا کنند. در همین گیر‌و‌دار 
بود که شهرام با چاقو ضربه‌هایی به فرهاد زد. من و چند نفر دیگر 
از همسایه‌ها به سختی توانستیم آنها را از هم دور‌کردیم‌. بعدا 
فهمیدیم که فرهاد زخمی شده است‌. شهرام نیز همان موقع 
متواری شد و نتوانستیم پیدایش کنیم‌. فرهاد را به بیمارستان 
رساندیم اما فوت شد‌.   سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه 
گاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به  با جرایم جنایی پلیس آ
گفت‌: قاتل متواری شده و تحقیقات پلیس جنایی  جام‌جم 

برای دستگیری او ادامه دارد‌. 

قتل پدر به خاطر دعوای بچه‌ها

زن جوان هنگام شنا در رودخانه راین آلمان‌ غرق شد و شوهرش هم که برای نجات 
جان او وارد رودخانه شد، ناپدید گردید. خانواده این زن درخواست انتقال جسد او 
و دو نوه‌اش را به ایران‌دادند. به گزارش خبرنگار جام‌جم، دیروز مردی میانسال با 
حضور درشعبه یازدهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران گفت‌: من تبعه خارجی‌ام 
و سال‌هاست که در ایران زندگی می‌کنم. دختر و داماد‌ 34 ساله‌‌ و سه نوه‌ام مدت‌ها 
قبل به ایــران آمدند و بعد از آن راهی کشور آلمان شدند. آنها در آنجا زندگی و کار 
می‌کردند. از هفتم خرداد امسال هر چه با تلفن همراه دخترم و شوهرش تماس 

گرفتیم کسی پاسخگو نبود‌. دل‌نگران حال آنها و سه نوه‌ام بودیم. خلاصه بعد از چند 
روز از این ماجرا سرانجام فردی تلفن همراه فرزندم را پاسخ داد و به زبان آلمانی حرف 
می‌زد که فهمیدم دخترم فوت شده است‌. با شنیدن این حرف شوکه شدم‌. او برایم 
تعریف کرد که دخترم، دامادم و سه نوه‌ام برای تفریح به رودخانه راین در دوسلدورف 
آلمان رفته بودند. بچه‌ها و پدرشان کنار ساحل نشسته بودند. دخترم برای شنا وارد 
آب می‌شود‌ اما چون زیاد شنا بلد نبوده، مقابل چشمان همسر و فرزندانش غرق 
می‌شود‌. همسرش هم برای نجات جان او وارد آب شد که خودش هم به سرنوشت 

مشابهی دچار شد. نیروهای امــدادی بعد از ساعتی جست‌و‌جو دخترم را از آب 
بیرون آوردند اما او فوت کرد  اما ردی از دامادم پیدا نکردند. بنابراین با گذشت دو 
هفته از مرگ‌شان از مسئولان قضایی می‌خواهم تا کمک کنند که من جسد دخترم 
را به ایران منتقل کنم و همچنین سه نوه‌ام را هم تحویل بگیرم‌. موسی رضا‌زاده، 
بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: 
قرارشد با هماهنگی‌های قضایی با پلیس و مرجع قضایی آلمان جسد زن جوان به 
ایران منتقل و تحویل خانواده‌اش شود و مقدمات انتقال سه فرزند او نیز انجام گیرد‌. 

سرنوشت تلخ زوج جوان 
در رودخانه راین 

 مــرد جــوان که متهم است 
پس از ارتباط پنهانی با زن 
و  ــتـــه  کـــشـ را  او‌  مـــتـــاهـــل 
کشیده بــود، برای  جسدش را به آتــش 
کمه شد. متهم در این  دومین‌بار محا
ــرای رد  ــ ــای عــجــیــبــی را بـ ــ ــ جــلــســه ادع

ح کرد. اتهامش مطر
گــزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات  به 
جنایی در این پرونده از دی‌ماه ۱۴۰۱ و 
با شکایت مــردی دربــاره ناپدیدشدن 
ــرد بــه  ــ ــن مـ ــ ــد. ایـ ــ هـــمـــســـرش آغــــــاز شـ
ــه‌ام  ــال ــت: هــمــســر ۲۸ س ــف مـــامـــوران گ
به‌نام فرانک دیــروز صبح بــرای خرید 
از خانه بیرون رفــت و دیگر برنگشت. 
گوشی تلفن‌همراهش خاموش است و 

می‌ترسم بلایی سرش آمده باشد. 
این مرد ادامــه داد: چندی قبل متوجه 
ارتباط فرانک با مردی به‌نام هوتن شده 
و از او خواستم بــه ارتــبــاط سیاه پایان 
دهد که قبول کرد و بعد هم ناپدید شد. 
احتمال می‌دهم ماجرای ناپدیدشدن 
و رابطه‌اش با هوتن ارتباط داشته باشد. 
پس از این شکایت، تحقیقات پلیسی 
آغاز شد و ماموران بررسی ارتباط فرانک 
کشف  کردند. همزمان  آغــاز  و هوتن را 
جسد سوخته زنی در جاده اسلامشهر 
بــه پلیس گـــزارش شــد. ایــن زن ابــتــدا با 
گردنش خفه  پیچیده‌شدن شــال دور 
کشیدند.  شده و بعد جسد را به آتش 
بررسی‌های پلیسی مشخص کرد جسد 

سوخته متعلق به فرانک است. 
ــگــر مــشــخــص شـــد فــرانــک  از ســـوی دی

گرفته بــود.  آخــریــن‌بــار بــا هوتن تماس 
هوتن با دستور قضایی بازداشت و در 
تحقیقات اولیه منکر اطلاع از سرنوشت 
ــد. ایـــن درحـــالـــی‌بـــود که  ــوان شـ زن جــ
بـــررســـی‌هـــای تــخــصــصــی نـــشـــان داد 
گــوشــی‌هــای مــوبــایــل آنــهــا هــمــزمــان در 
آنــتــن‌دهــی داشــتــه اســت.  اسلامشهر 
ــه مــدعــی شــد بــه خاطر  متهم در ادامــ
این‌که فرانک راضــی به پــایــان‌دادن به 

این رابطه نبود، او را کشته است.
سرانجام بــا اعــتــراف متهم و بــا تکمیل 
به  کمه  محا بـــرای  پــرونــده  تحقیقات، 
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان 
تـــهـــران ارســـــال شــــد. در ایــــن جلسه 
ــت قــصــاص شد.  ــواس بـــرای هــوتــن درخ
ارتباط  گفت:  اتهامش  رد  با  هم  متهم 
پنهانی با فرانک را قبول دارم امــا او را 
نکشتم. من و فرانک فامیل دور بودیم 
و در جریان رفت‌وآمد به خانه‌اش به او 
‌علاقه‌مند شدم. تلفنی با هم در ارتباط 
بــودیــم و بــرایــم درددل مــی‌کــرد. بعد از 
مدتی شوهرش متوجه شد و آبرو‌ریزی 
راه‌انداخت و تصمیم‌گرفتم به این رابطه 
پایان دهــم. آخرین بار در مسیر رفتن 
کرده و  به معاینه‌فنی او‌ را سوار خــودرو 
کنیم، اما  گفتم باید همدیگر را فراموش 
او اصــرار داشــت ادامــه دهیم. سر این 
موضوع درگیر و‌ او از ماشین پیاده شد. 

نمی‌دانم چه کسی او را کشت. 
قضات دادگــاه پس از دفاعیات متهم 
ــد.  و وکیلش، حکم بــه قصاص او دادن
ــه مــجــازاتــش اعـــتـــراض کـــرد که  هــوتــن ب

دیوان‌عالی  به  رسیدگی  بــرای  پرونده 
کشور ارســال شد. قضات دیوان‌عالی 
حکم قصاص را تایید کردند، اما مجازات 
پــرونــده  و  را شکسته  بــر میت  جنایت 

برای رسیدگی به شعبه سیزدهم 
کیفری یک استان  دادگــاه 

ارسال گردید. 
در ایـــــن جــلــســه پـــدر 
ــفــــت: ایـــن  ــ فــــرانــــک گ
ــرم را  مـــرد جــســد دخــت
فقط  او  از  و  زد  آتـــش 
ماند.  باقی  کستر  خا
کشته و  را  او دخــتــرم 
جسدش را آتــش زده 

ــه قــتــل و  اســـت. حــتــی ب
آتـــــش‌زدن جــســد اعــتــراف 

کرده است.
ــای  ــ ــن ایــــن‌بــــار ادعـ ــوتـ هـ
ح کـــرد و  جــدیــدی را مــطــر

گفت: بعد از دعوا با فرانک 
گــونــی انــداخــتــم  ــل  او ‌را داخـ
ــه‌هــا  ــال ــن زب ــ و در مــحــل دف
ــردم. وقـــتـــی آنـــجـــا را  ــ ــ ــا ک ــ ره
تــرک مــی‌کــردم فــرانــک زنــده 
ــود و نـــفـــس مــی‌کــشــیــد.  ــ بـ
اعــتــرافــات قــبــلــی‌ام تحت 
فشار بازجویی بود. اتهام 
ــــش‌زدن جسد را  آت قتل و 

قبول‌ندارم. 
پس از آخرین دفاع متهم 

تصمیم‌گیری  بــرای  قضات 
وارد شور شدند.


